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فرامـرزی| خیابان امام رضـا)ع( یکی از معابـر معروف اطراف حرم مطهر رضوی اسـت.
ایـن خیابـان بـه ایـن دلیـل «تهـران» نامیـده شـد کـه قدیـم از ایـن معبـر، مسـافران بـه 
تهـران سـفر می کردنـد. قدمـت ایـن معبـر بـه دوره پهلـوی برمی گـردد. به دلیـل وجـود 
هتل هـای متعـدد، زائـران بسـیاری در ایـن معبـر آمد وشـد دارند که ایـن موضوع باعـث رونق بازار 

سـوغات شـده اسـت، از فروش زعفـران گرفته تا سـوهان مشـهدی.

راسته سوغات فروشی خیابان امام رضا(ع)
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خانـم دکتر کوچه○●�
بتول خانـم، منصـوره قاصدیـان،
عـروس خانـواده اثنی عشـری را بـه 
مـا معرفـی می کنـد. منصوره خانم از 
سـال 1374 که عروس این خانواده شده به این 
کوچـه آمـده اسـت و در روضه هـای همسـایه ها 
شـرکت کرده و حالا عضو ثابت این دوره ها سـت.
بتول خانم می گوید: منصوره خانم دکتر کوچه مان 
اسـت. هـر کسـی بیمـاری یـا دردی داشـته باشـد،
به سراغش می رود. او هم با صبر و حوصله تمام،

پرسش های خانم های همسایه را پاسخ می دهد 
و راهنمایـی اش می کند.

منصوره خانـم چنـد سـال قبـل، دوره هـای طـب 
اسـلامی را گذرانـده اسـت. او دربـاره راهنمایـی و 
مشـاوره هایی کـه می دهـد، این طـور توضیـح 
می دهـد: در دوره هـا و روضه هایـی کـه شـرکت 
گـر درد جسـمانی داشـته  می کنـم، همسـایه ها ا
باشـند، توصیه هـای طـب اسـلامی را برایشـان 
می گویـم. طـب اسـلامی بـه اصـلاح سـبک زندگی 

نیـز توصیـه می کنـد.
 او از اینکه همسایه هایش افراد سالم و 

مؤمنی هستند، شاکر است و می گوید:
کن ایـن کوچـه شـدم، وقتـی سـا

همدلـی همسـایه در برگـزاری 
یـم  ا ن بر گـو نا سـم  گو ا مر

زیبـا بـود. همـه دسـت بـه 
دسـت هـم می دهیـم و 
کوچـه را ریسـه و پرچـم 
نصب می کنیم.عامل 
همبستگی مان در این 
سـال ها همیـن دوره 

قرآن  بوده اسـت.

انـرژی خوب در دوره قرآن○●�
 صحبـت از همسـایه پـای کار و 

، یـد می آ ن  میـا بـه  کـه  ل  همـد
معصومه خانـم، بتـول اصغـرزاده را 
معرفـی می کنـد. برایمـان می گویـد کـه بتول خانـم 
خوش صحبـت و خوش اخـلاق اسـت. همیـن دو 
خصلتش سبب شده است خیلی زود با همسایه های 

کوچه آشنا شود.
بتول خانم از سـال90 بـه جمع همسـایه ها اضافه 
شـده اسـت. همه او را «اسـتاد» صدا می زنند؛ چون 
در کلاس هـای قـرآن مسـجد، مصحـح روخوانـی  
قرآن اسـت. هنگامی که دوره قرآن یا روضه است،
بـه همه زنگ می زنـد یا پیام می دهـد. بتول خانم 
می خنـدد و می گوید: بیشـتر، مدیر دوره ها هسـتم 

تا اسـتاد.
او درباره دوره قرآنی که بین همسایه ها پایه گذاری 
کـرده اسـت، می گوید: در این کوچـه روضه ماهانه 
داشـتیم. امـا دوسـت داشـتم کـه دوره قرآنـی هـم 
داشـته باشـیم. به همین دلیـل بـه در خانـه همـه 
همسـایه ها رفتـم و جریـان را گفتـم. آن هـا هـم 

اسـتقبال کردنـد.
بتول خانـم ادامـه می دهـد: از ایـن دوره هـا انرژی 
خوبـی می گیـرم و یکـی از دلایـل برپایـی آن، حـس 
و حـال خوبـش اسـت. سـفره مهربانـی هـم در ایـن 
دوره ها داریم؛ یعنی هر کدام از همسایه ها غذایی 
مـی آورد و در پایـان مراسـم بعـد از ذکـر قـرآن و دعـا 

غذاهـا بیـن همسـایه ها توزیـع می شـود.

همسایه که نه، خواهریم○●�
 معصومـه حسـین زاده ناظری، مـادر شـهید مهدی 

کن ایـن کوچه شـده اسـت. از  حسـین زاده، از دهـه 50 سـا
لحظه ای که وارد خانه شان شده ام، دائم شوخی می کند 
و خاطـره  برایـم تعریـف می کنـد. از محلـه قدیمشـان می گویـد و اینکـه 
قبـل آمـدن  بـه اینجـا روضـه ماهیانـه ای داشـته و بـا آمدنـش بـه ایـن 
کوچـه، همـان روضـه را تـا امـروز ادامـه داده اسـت. معصومه خانـم 
می گویـد: بـه برکـت روضه هایـی کـه چهارشـنبه های اول هر مـاه در 
خانه ام می خوانم، همه همسایه ها دور هم جمع می شوند. خانم های 
گون، همسایه از خواهر نزدیک ترند و خودشان در مراسم  گونا

کار را بـه دسـت می گیرنـد. هـر کاری داشـته باشـم بـا جـان و 
دل برایم انجام می دهند.

این مادر شـهید می گوید: همسایه های ما تقریبا همان 
گر قدیمی های کوچه  کنان گذشته هستند. یعنی ا سا
کن  فوت کرده اند، بچه هایشان در خانه پدری سا
شـده اند. همیـن امر سـبب شـده اسـت هـم امنیت 
بیشتری در کوچه داشته باشیم و هم تا غربیه ای 
داخل کوچه می شـود، باخبر شـویم. اینجا همه 
گـر هر کـدام  از ما  هـوای خانـه یگدیگـر را دارنـد. ا
به مسـافرت برویم، خاطرمان جمع اسـت یکی 
هست هوای خانه و زندگی مان را داشته باشد.

سـمیرا‌منشادی| فدا�یان اسـلام 16 کوچه ای بن بسـت در محله مقدم اسـت که بیشتر 
همسـایه هایش یکدیگـر را می شناسـند. در ایـن سـال ها آن قـدر همسایگی شـان 
ریشـه دار شـده اسـت کـه حتمـا بایـد از حـال و احـوال یکدیگـر باخبـر باشـند. بـه گفتـه 
خودشـان، بن بسـت بودن کوچـه سـبب شـده اسـت آن هـا از فضـای کوچـه ماننـد 

حیاطـی مشـترک بهـره ببرنـد و بیشـتر بـا هـم وقـت بگذراننـد.

همسایه بههمسایه

غذاهـا بیـن همسـایه ها توزیـع می شـود گون همسایه از خواهر نزدیک ترند و خودشان در مراسم  گونا
کار را بـه دسـت می گیرنـد

دل برایم انجام می دهند
این مادر شـهید می گوید

کنان گذشته هستند سا
فوت کرده اند

شـده اند
بیشتری در کوچه داشته باشیم و هم تا غربیه ای 

داخل کوچه می شـود
هـوای خانـه یگدیگـر را دارنـد

به مسـافرت برویم
هست هوای خانه و زندگی مان را داشته باشد

 او از اینکه همسایه هایش افراد سالم و 
 شاکر است و می گوید:

کن ایـن کوچـه شـدم، وقتـی سـا
همدلـی همسـایه در برگـزاری 

یـم  ا ن بر گـو نا سـم  گو ا مر
 همـه دسـت بـه 

دسـت هـم می دهیـم و 
کوچـه را ریسـه و پرچـم 
عامل 
همبستگی مان در این 
سـال ها همیـن دوره 
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 قدم هـای بااحتیاط!○●�
 پیرمـرد حسـابی خـودش را بـا شـال و کلاه و لبـاس گـرم 
پوشـانده اسـت تـا از سـوز سـرما در امـان بمانـد. عصازنـان 
از کنار پیاده رو راهش را گرفته اسـت که تا بقالی سـر کوچه 
کنان قدیمـی  بـرای خریـد بـرود. محمـود حق پنـاه از سـا
محلـه شهید بهشـتی اسـت. او از پیاده روهـای محل سـکونتش گلایه 
دارد؛ «نیـازی بـه توضیـح دادن نیسـت. کافـی اسـت بـرای چنددقیقه 
وقـت بگذاریـد و کمـی در حاشـیه خیابـان جهـان آرا پیـاده، راه بروید تا 

متوجـه پیاده روهای نامناسـب این خیابان شـوید.»
ع دارد، پیـاده رو حاشـیه جهـان آرای  او کـه دل پُـری از ایـن موضـو
7 و 9 را نشـان می دهـد و می گویـد: پیـاده رو نه تنهـا فرسـوده، بلکـه 
فـرادی  . ناهمسـانی سـطح پیـاده رو بـرای ا ر هـم هسـت ناهمـوا
مثـل مـن کـه پـا بـه سـن گذاشـته اند، دردسـر اسـت. مـا دو تـا پلـه را 
لا بایـد حواسـمان جمـع باشـد کـه در  لا می رویـم؛ حـا بـه سـختی بـا

پیـاده رو هـم زمیـن نخوریـم.
همان طورکـه حق پنـاه اشـاره کـرد، بـا یـک نـگاه اجمالـی به راحتـی 
می تـوان دیـد که بیشـتر موزاییک هـای این خیابـان، قدیمی هسـتند 

و بـا گذشـت سـال ها دچـار فرسـایش شـده اند.
کنان این خیابـان، توضیح می دهد: از  مجیـد دینـدار، یکی دیگر از سـا
ح موزاییک هـا هـم می توان قدمـت آن ها را متوجه شـد. این  روی طـر
ح ها سال های زیادی است که دیگر در هیچ موزاییک فروشی ای  طر
پیـدا نمی شـود. امـا حـرف مـا قدیمی بـودن موزاییک هـا نیسـت، بلکه 

شکسـتگی و خردشـدن آن ها در گذر این سال هاست.
او بـه چاله هایـی کـه دراثـر از بین رفتـن پیاده روهـا ایجـاد شـده اسـت، 
اشـاره می کنـد و می افزایـد: بـرف و بـاران کـه می بـارد، ایـن چاله هـای 
بـه ظاهـر سـاده و کوچـک، پـر از آب می شـود. کافـی اسـت یـک نفـر بـا 

خ دسـتی خریـد یـا کالسـکه بچـه رد شـود؛ آن وقـت اسـت کـه آب  چـر
خ وسـیله اش داخـل  رویـش می پاشـد و لباسـش کثیـف می شـود و چـر

ایـن چالـه گیـر می کنـد.

سـیمان، جایگزیـن موزاییک هـای شکسـته○●�
مرضیه شـفیعی درباره نبود پیاده رو در برخی از قسـمت های خیابان 
می گوید: آن قدر پیاده رو فرسـوده و خراب شـده است که حالا صاحب 
خانـه یـا مغـازه ترجیـح داده سـیمان  به جـای موزاییک های شکسـته 

بریـزد و خودش را راحـت کند!
او می افزاید: در جای جای این خیابان، بخش هایی موزاییک ندارد 
و بـا سـیمان یـا آسـفالت قدیمـی پـر شـده اسـت. بارهـا پیـش آمـده کـه 
بچـه ای درحال دویدن بوده یا سـالمندی از این قسـمت رد می شـده 
و پایـش بـه چاله هـای ایـن سـیمان های خالـی یـا موزاییک هـای 

شکسـته گیـر کـرده و زمیـن خورده اسـت.
ح یکسان سـازی پیاده روها را در  گر شـهرداری طـر او ادامـه می دهـد: ا
خیابان هـای قدیمـی اجـرا کنـد، علاوه بـر اینکـه ایـن مشـکلات تمـام 
می شـود، چهره شـهر هم زیبا خواهد شـد، درسـت مانند پیاده روهای 

بولـوار وکیل آبـاد کـه نمـای بسـیار خوبی دارد.

بهسـازی پیاده رو در سـال آینده○●�
سرپرسـت اداره عمـران و حمل ونقـل شـهرداری منطقـه 8 بـا بیـان 
اینکـه طراحـی بهسـازی پیـاده رو خیابـان جهـاد سـازندگی در حـال 
انجـام اسـت، توضیـح می دهـد: درخواسـت تخصیـص اعتبـار پـروژه 
ح کرده ایم. بهسازی پیاده رو خیابان جهان آرا را برای سال آینده مطر
گـر اعتبـار ایـن پـروژه لحـاظ شـود،  سـبحان ضیایـی ادامـه می دهـد: ا

اجـرای آن در سـال آینـده حتمـی خواهـد بـود.

موسـوی‌زاده| بـا حضـور ابراهیـم علیـزاده و فاطمـه سـلیمی، اعضـای شـورای 
اسـلامی شـهر، سرپرسـت شـهرداری منطقـه8 و معاونـان او و همچنیـن اعضـای 

شـورای اجتماعـی محـلات منطقه8 شـهری، از زحمت های کاظم یزدان مهر، شـهردار 
سـابق منطقـه 8، تجلیـل شـد.

 ایـن مراسـم به همـت اعضـای شـورای اجتماعـی محـلات منطقـه 8 در مسـجد 
امام حسـن مجتبی )ع( برگـزار شـد تـا از یزدان مهـر پـس از سی سـال خدمـت و بـه پـاس 

8 شـهری تجلیـل شـود. خدمـات ارزنـده اش در سـمت مدیریـت منطقـه

شهر خبر

8
محافظت از گونه های گیاهی حساس به سرما

پلاستیک  کشی و محافظت از گونه های گیاهی زینتی و درختچه های حساس به یخ زدگی 
پیش از شـروع کاهش شـدید دما در بوستان ها و آیلندهای منطقه8 انجام شد.گونه هایی 
مانند میخک هندی، یاس هلندی و سدوم  های کاشته شده در لچکی ها و همچنین همه 

درختچه ها   در  بوستان های سطح منطقه تحت پوشش مراقبت های ویژه قرار گرفتند.

مقابله با یخ زدگی معابر

با توجه به برودت هوا و احتمال یخ زدگی معابر، نیروهای خدمات شهری منطقه 8 در حالت 
آماده بـاش کامـل قـرار دارند و عملیات پایش مسـتمر معابـر پرتردد، به صورت شـبانه روزی 
انجـام می شـود.تأمین و توزیـع به موقع شـن و نمک، آماده سـازی ماشـین آلات و تجهیزات 

و اسـتقرار نیروهای اجرایی در نقاط مسـتعد یخ زدگی از دیگر اقدامات این اداره است.

آماده باش برای شب های سرد

نیروهـای اجرایـی منطقـه8 هم زمان با کاهش محسـوس دمـا در آماده باش کامـل بودند.
کز درمانی، ایسـتگاه های اتوبوس،  در ایـن عملیـات، خیابان های اصلی، معابر پرتردد، مرا
ادارات مرکزی و پرمراجعه، مسیرهای ویژه تردد به حرم مطهر رضوی و معابر پرتردد زائران 

ک سازی و ایمن سازی شد. کبانان پا در محدوده منطقه 8، ازسـوی پا

 اهالی محله شهید بهشتی از وضعیت پیاده رو 
خیابان جهان آرا گلایه دارند

 بهسازی‌پیاده‌رو
‌نیازمند‌اعتبار
نجمه‌موسـوی‌زاده| پیاده رو خیابان جهان آرا با 
وضعیت نامناسبش، به یکی از گلایه های ثابت 
شـهروندان این محدوده تبدیل شـده اسـت. 
بیشـتر موزاییک هـای پیـاده رو ایـن خیابـان 
شکسـته  اسـت و به دلیـل ناهمواری هایـش، 

عبور عابران را دشـوار کرده است.
کنان و کسـبه بـه وجود آمده   ایـن تصـور   در سـا
کـه انگار بهسـازی این پیـاده رو در برنامه های 
عمرانـی شـهری جایـی نـدارد. پیاده رویـی کـه 
باید مسیر امن تردد باشد، امروز به عاملی برای 
نارضایتـی مـردم به ویژه کودکان و سـالمندان 

تبدیل شده است.

هم قدم

8

به همت اعضای شورای اجتماعی محلات منطقه 8 برگزار شد

بدرقه‌شیرین‌شهردار



۴
       �� �ــ��� |۰7  ���� ۱۴۰۴  

7  8شــــــــــــــماره محله  647

نجمـه‌موسـوی‌زاده| آرام و بی صدا روی 
مبـل نشسـته اسـت و گوشـش را بـه صـدای مجـری 

لم صحبـت  یـه سـا ل تغذ صـو ه ا ر بـا ر ه کـه د د ن سـ�ر یـو یز تلو
. هم زمـان حواسـش را بـه دو میلـی داده اسـت کـه در دسـت  می کنـد

دارد. باوجـود مهارتـی کـه در بافتنـی دارد و می توانـد چشم بسـته نخ هـای 
کامـوا را در هـم ببافـد و از آن لباسـی زیبـا خلـق کنـد، بـاز هـم نگاهـش را از نـخ و دو 

ودتـر بـه  میـل دسـتش برنمـی دارد تـا لبـاس سیسـمونی کـه قولـش را داده اسـت، ز
. دسـت صاحبـش برسـاند

، ل خدمـت ، طـی سی سـا کن محلـه جنـت ، فرهنگـی بازنشسـته سـا ر کاخکـی طاهـره صفا
ش  ز مـو نش آ ا د گر ا هـم بـه شـا ش ر ، هنـر س مختلـ� ر ا یـت مـد یر یـ� و مد ر ه بـر تد و علا
ل می بافـت و به تازگـی در حرکتـی  داده اسـت. او در زمـان جنـگ بـرای رزمنـدگان کلاه و شـا

. نـان محلـه اش کلاه بافتـه اسـت کبا انسان دوسـتانه بـرای پا

طاهره صفارکاخ�ی، فرهن�ی بازنشسته محله جنت
 همواره با می� وکاموا  به اطرافیان� خیر رسانده است

شیفته هنر دست مادر
55سـال پیـش در شهرسـتان کاخـک بـه دنیـا آمـد؛ از آن دسـته دختربچه هـای آرامـی 
بـود کـه خـودش را بـا عروسـک هایش سـرگرم می کـرد امـا از همـان کودکـی، یک چیـزی 
همیشه برایش جذاب بود؛ اینکه مادرش وقت های آزادش یک میل کوچک دستش 
می گرفـت و نخـی باریـک را بـا آن میلـه ظریـف پیچ و تـاب می داد تـا اینکه سـرانجام یک 

رومیـزی، لیـف یـا حتـی روسـری زیبایـی از همان دسـتان هنرمند مـادر بافته می شـد.
زمانـی ایـن هنـر قلاب بافـی مـادر برایـش جذاب تـر شـد کـه دیـد خواهـر بزرگ تـرش کنـار 
دسـت مـادر می نشـیند تـا از او یـاد بگیـرد. طاهره خانـم تعریـف می کنـد: مرتـب از مـادرم 
سؤال می کردم که می خواهی چه ببافی؟ گاهی هم می رفتم و میل قلاب را برمیداشتم 

و ادای مـادرم را در می آوردم.
خ می شـود؛«کلاس دوم ابتدایی بودم. از یـادآوری آن روزهـا، صورتـش بـا خنـده ای، سـر
مـادرم کـه از علاقـه مـن باخبـر بـود، یـک روز صدایم کـرد و میـل قلاب بافی را دسـتم داد و 
سپس گفت چطور باید نخ را دور انگشتم بپیچم. او آهسته آهسته قلاب بافی را یادم داد.»

برای دختری هشت ساله که دنیایش با درس و مدرسه و بازی با عروسک هایش 
می گذشـت، یادگیـری هنـر مـادر همچـون یـک آرزو بـود که در آن 
سـن کـم محقـق شـده بـود؛«خیلـی سـریع یـاد گرفتـم و لیـف 
حمـام و دسـتکش را کـه بسـیار سـخت و زمان بـر بـود، در 

عـرض چنـد روز می بافتم.»
سـال ها گذشـت و او وارد دوره راهنمایـی شـد. درس 
حرفه وفـن کـه بـه آمـوزش بافتنی بـا نخ کاموا رسـید،

دوبـاره علاقه طاهره خانم گل کرد، طوری که برای 
ح ها و مدل های مختلف بافت، مرتب  یادگیری طر
«آنقـدر بـه بافتنـی  از معلمـش سـؤال می پرسـید؛
علاقه مند شده بودم که خودم به دنبال یاد گرفتن 

کت، شـلوار و ... رفتم.» بافـت پلیـور، ژا

کت  طرح دار برای رزمندگان  بافت ژا
آن موقع هم زمان با جنگ تحمیلی بود و در مدرسـه چند بار 
گفتـه بودنـد کـه هر کسـی بافتـن بلـد اسـت و می توانـد، بـرای 
رزمنـدگان کلاه، شـال گردن و پلیـور ببافـد. طاهره خانـم بـه دفتـر 
مدرسـه رفـت و از کامواهایی که سـپاه آورده بود، گرفت و شـروع به 
بافتـن کـرد؛«همیـن که پایم از مدرسـه به خانه می رسـید، اسـتراحت نکرده میل بافتنی 
را برمی داشـتم و شـروع می کـردم بـه بافتـن. حتـی زنگ هـای تفریـح مشـغول بـودم،
چـون دلم می خواسـت به سـهم خـودم بـرای کمک بـه رزمنـدگان، کاری انجـام دهم.»

کت  و پلیورهای زیادی برای ارسال به جبهه بافته است، لباس هایی  او علاوه بر کلاه، ژا
ح هـای مختلفـی داشـتند؛«برای اینکه کار سـریع تر انجام شـود بیشـتر خانم ها و  کـه طر
ح دار می بافتم. کت را طر بچه های مدرسه ساده بافی انجام می دادند ولی من پلیور و ژا

با وجوداین ، بیشترین تعداد لباس های بافتنی از طرف من بود.»
گـر در عکسـی، رزمنـده ای را بـا لبـاس بافتنـی ببینـد، می توانـد تشـخیص  او هنـوز هـم ا
دهـد کـه ایـن لبـاس را خـودش بافته اسـت؛«دفتـری داشـتم کـه در آن تعـداد کاموایی را 
کـه تحویـل گرفتـه بـودم و همچنین نوع بافـت و لباس را یادداشـت می کـردم. این دفتر 

را به عنـوان یـادگاری نگـه داشـته ام.»
تـا پایـان دوره دبیرسـتان و تا زمانی که جنـگ تحمیلی ادامه داشـت، طاهره خانم برای 
رزمندگان لباس می بافت؛«سال 66 دیپلم گرفتم. همان موقع دو برادرم معلم بودند؛
یکی از آن ها به من خبر داد که آموزش وپرورش برای شهرهای کوچک نیرو می خواهد.
مـن کـه شـغل معلمـی را دوسـت داشـتم، قبـل از اینکـه در کنکـور شـرکت کنـم، بـه مشـهد 

آمـدم و در آزمون جذب نیروی آموزش وپرورش شـرکت کردم.»

8
داستان جلد

��ف‌مهربانی

سپس گفت چطور باید نخ را دور انگشتم بپیچم
برای دختری هشت ساله که دنیایش با درس و مدرسه و بازی با عروسک هایش 
می گذشـت، یادگیـری هنـر مـادر همچـون یـک آرزو بـود که در آن 

سـن کـم محقـق شـده بـود
حمـام و دسـتکش را کـه بسـیار سـخت و زمان بـر بـود

عـرض چنـد روز می بافتم
سـال ها گذشـت و او وارد دوره راهنمایـی شـد

حرفه وفـن کـه بـه آمـوزش بافتنی بـا نخ کاموا رسـید
دوبـاره علاقه طاهره خانم گل کرد

ح ها و مدل های مختلف بافت یادگیری طر
از معلمـش سـؤال می پرسـید

علاقه مند شده بودم که خودم به دنبال یاد گرفتن 
بافـت پلیـور

آن موقع هم زمان با جنگ تحمیلی بود و در مدرسـه چند بار 
گفتـه بودنـد کـه هر کسـی بافتـن بلـد اسـت و می توانـد

رزمنـدگان کلاه
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 ارتباط 37 ساله با  دانش آموزان روستای کردیان
طاهره خانم که یادآوری آن سال ها باعث شده است چهره 
تک تک روستاییان کردیان را به یاد بیاورد، می گوید: 
آخرین بار هم چون می دانستند ازدواج کرده ام، 
رضایت دادند. ولی رفتن از روستا باعث نشد 
ارتباط من با آن ها قطع شـود. سیزده سال 
آنجا زندگی کرده بودم. همان سال یکی 
از دانش آموزانـم که حالا برای خودش 
خانمی شده بود، ازدواج کرد و من برای 

شرکت در مراسم او رفتم.
ع باعـث شـد ارتبـاط  همیـن موضـو
طاهره خانـم با روسـتا در  قالب برگزاری 
مراسـم عروسـی، ختم، حاجی کـه از مکه 
گردانش  آمـده یـا به دنیـا آمـدن بچـه شـا
همچنـان حفـظ شـود؛ «از وقتـی کـه فضـای 
مجـازی بـه وجـود آمـد، گروهـی تشـکیل دادنـد و 
مـن را عضو آن کردند. تابسـتان امسـال برای دورهمی 
گردانم در سال67 به روستا رفتم و بسیار خوش گذشت.» با شا
در این دورهمی یکی از خاطراتی را که همیشـه برای جمعشـان زنده است، 
تعریـف کـرده اسـت؛ «یکـی از بچه ها کتاب فارسـی اش را گم کرده بـود. به او 
گفتـم می توانـد بـرود از انبـار مدرسـه یـک کتـاب بـردارد. فـردا که به مدرسـه 
گردانتان بـه انبـار  آمـدم، مدیـر مـرا صـدا کـرد و گفـت شـما اجـازه دادیـد شـا
گردانم گفتم کتاب فارسـی بردارد.» برونـد؟ جـواب دادم بلـه، به یکـی از شـا
طاهره خانـم کـه چهـره ناراحـت مدیـر را  دیـد، سـؤال کـرد چـه شـده اسـت؛ 
«بچه هـا کـه در انبـار را بـاز دیـده بودنـد، بـدون هماهنگـی داخـل رفتـه و 
بیشـتر کتاب هـا را بـا خودشـان بـرده بودنـد، حتـی یکـی از آن ها بـرای اینکه 
بـردن کتاب هـا برایشـان راحـت باشـد، فرغـون آورده بـود و انبـار مدرسـه را 
خالـی از کتـاب کـرده بودنـد! همان جـا بـه کلاس رفتـم و از بچه ها خواسـتم 

کتاب هایـی را کـه برده انـد، فـردا تحویـل مدرسـه بدهنـد.»
در باخـرز مدیـر مقطـع راهنمایـی شـد؛ «بـا اینکـه مدیـر 

مدرسـه بودم، نسـبت بـه درس حرفه وفن و هنر 
بچه هـا بسـیار حسـاس بـودم. بـه نظـرم 

گـر دانش آمـوزان امـکان ادامه  حتـی ا
تحصیـل نداشـتند، می توانسـتند 

از هنری کـه در نوجوانی از طریق 
مدرسه و بدون پرداخت هزینه 
اضافـی کسـب می کننـد، بـرای 
خودشان درآمد داشته باشند.»

 بافتنی بافتن جلو ویترین مغازه
گردان بعد از گرفتن دیپلم، سفارش بافت  شنیدن خبر اینکه یکی از شا
عروسک می گیرد، از لذت بخش ترین خبرهای دوره کاری اش است؛ 
گردانم کردم، این بود که برای خودشـان  «حداقـل کاری کـه برای شـا

یا خانواده شان لباس می بافند و از این موضوع راضی هستند.»
سال 98 بازنشسته شد و یک سال بعد، همراه فرزندش که در دانشگاه  
مشـهد قبـول شـده بود، راهی مشـهد شـد. او کـه تحمل بیکار نشسـتن 
را نداشـت بـه اداره آموزش وپـرورش رفـت و فرمـی پـر کـرد؛ «این بـار 
نمی خواستم معلم پایه باشم. تصمیمم این بود که درس حرفه وفن را 
آموزش دهم. سه سالی این درس را در متوسطه اول دخترانه تدریس 

کردم ولی امسـال به خاطر پادرد نتوانسـتم در مدرسـه حاضر شوم.»
او از بعـد بازنشسـتگی سـفارش کار بافتنی و قلاب بافـی قبول می کند؛ 
کـت بـه  «دوسـتان و آشـنایان و فامیـل بـرای سیسـمونی، جهیزیـه یـا ژا
ح های مختلف را بلد هستم و آن ها عکس  من سفارش می دهند. طر

کار را می فرسـتند و من دقیقا شـبیه همان تحویلشـان می دهم.»
خاطـره جالبـی به ذهنش خطـور می کند؛ «جوان که بـودم، وقتی یک 
ح آن خوشم می آمد،  لباس بافتنی پشت ویترین مغازه می دیدم و از طر
همان جـا ذهنی مدل را برمی داشـتم تا در خانه ببافـم اما گاهی موقع 
بافتـن شـک می کـردم؛ بـرای همین بافتنـی را می بـردم و جلـو ویترین 
گـر باغچـه ای مقابلـش بـود، می نشسـتم و از  مغـازه می ایسـتادم یـا ا

روی لباس پشـت ویترین، برای خـودم می بافتم.»

 هدیه ای گرم برای خادمان شهر
طاهره خانـم به تازگـی هنرش را به نوع متفاوتی عرضه کرده اسـت. او 
کبانـان محله جنـت کلاه بافت تـا از خدمات  بـا آغاز زمسـتان، بـرای پا
آن هـا در روزهـای سـرد قدردانی کنـد؛ «از بچگی دیده بـودم که مادرم 
کبانـی کـه کوچه مـان را تمیـز می کـرد چـای می بـرد، گاهی هم  بـرای پا

مبلغـی جزئی بـه او می داد تا از کارش تشـکر کند.»
او ادامـه می دهـد: روزهـای آخـر آذر امسـال موقعـی که بـرف می بارید، 
کبـان زیـر بـارش  از پنجـره خانـه بیـرون را نـگاه کـردم و دیـدم چنـد پا
بـرف در حـال برف روبـی خیابـان هسـتند. همان جـا رفتـم 
چنـد کلاف کامـوا را کـه در خانـه داشـتم، برداشـتم تـا 

برایشـان کلاه ببافـم.
خانم کاخکی در مدت سه روز پنج کلاه بافت؛ 
«چند لیوان چای ریختم و کنارش شکلاتی 
کبان هـا  گذاشـتم. بـه کوچـه رفتـم و از پا
خواسـتم کمـی اسـتراحت کننـد، سـپس 
کلاه هـای دسـت بافت را بـه آن هـا هدیـه 
کـردم. دیـدن بـرق شـادی و خنـده ای که 
بـر چهـره آن هـا نشسـته بـود، یعنـی مـن 

دسـتمزدم را گرفتـه بـودم.»
برای طاهره خانم زمستان و تابستان ندارد؛ 
هـر موقـع وقتـش آزاد می شـود، خـودش را بـا 
بافتنـی سـرگرم می کنـد. او از اینکـه بیـن فامیـل و 
همکارانش، زنی هنرمند شناخته می شود، مسرور است.

 خانـم! بفرمایید نان داغ
بعـد از قبولـی در آزمـون، مهر مـاه سـال 67 بـرای تدریـس در پایـه دوم 
بـه روسـتای کردیـان در نزدیکـی شهرسـتان باخـزر رفـت؛ «همـان اول 
به دنبـال اجـاره اتاقـی بـودم تـا بتوانـم در آن زندگـی کنـم. یکـی از 
اتاق هـای خانـه ای در روسـتا را اجاره کـردم. روز اول مدرسـه فهمیدم 

دختـر آن خانـواده، دانش آمـوز خـودم اسـت.»
زندگـی در روسـتا بـرای دختـری کم سن وسـال پـر از تجربـه بـود. ولـی 
شـیرینی تدریـس در روسـتا در ارتباط گرفتـن بـا مـردم آنجـا بـرای 
طاهره خانـم معنـا پیـدا کـرده بـود؛ «دو سـه ماه از حضـورم در روسـتا 
می گذشـت کـه  دیگـر همـه اهالـی مـن را می شـناختند؛ شـاید یکـی از 
دلایلـش ایـن بود کـه معلم های مدرسـه مرد بودنـد و تعدادی از آن ها 
در همـان روسـتا یـا اطـراف آن زندگـی می کردنـد و تنها کسـی که از شـهر 

دیگـری آمـده بـود، مـن بـودم!»
او ادامه می دهد: وقتی از مدرسه به همان اتاق کوچکم برمی گشتم، 
هنـوز زمـان چندانی نگذشـته بود که می دیـدم یکی از دانش آموزان، 

نان داغ محلی در بقچه ای پیچیده و برایم آورده است.
او هنـوز هـم چهـره آن دانش آمـوزش را بـه یـاد دارد کـه بـا زبـان 
کودکانـه اش می گفـت: «خانـم! داغ داغ اسـت؛ مـادرم خـودش 
پختـه اسـت.» یـا دانش آمـوزان دیگرش کـه هر کـدام با کـره محلی، 

ماسـت، کشـک یـا کلوچه هـای روسـتا جلـو در اتاقـش حاضـر 
می شـدند تـا هـم به نوعـی از او قدردانـی کننـد و هـم 

اینکـه بگوینـد در روسـتا تنهـا نیسـت.
طاهره خانـم در همـان اتـاق کوچکـش در 

روسـتا پذیـرای پـدر و مـادرش هـم بـود 
کـه گاهـی از شهرسـتان کاخـک بـرای 
احوالپرسـی از دخترشـان می آمدنـد؛ 
«هـم در روسـتا تدریـس کـردم و هـم 
در دانشـگاه رشـته آمـوزش ابتدایـی 
را خوانـدم. در بیـن درس و تدریـس، 
علاقـه ام بـه هنـر همچنـان پابرجـا 

بـود. گاهـی بـرای خـودم یـا دوسـتان 
و نزدیکانـم و برخـی اوقـات هـم بـرای 

اهالـی روسـتا لبـاس می بافتـم.»

 آمـوزش هنر در وقت اضافه
او درخواسـت داد در شـیفت بعدازظهـر مقطـع راهنمایی 

معلـم حرفه وفـن بچه هـا شـود تـا از ایـن طریـق اشـتیاقش بـه هنـر 
نه تنهـا خامـوش نشـود بلکـه بـه بقیـه افـرادی کـه دوسـت دارنـد هـم 
منتقل شود؛ «علاوه بر بافتنی به آن ها قلاب بافی هم یاد دادم. گاهی 
ج از سـاعت مدرسـه بـه سـراغم می آمدنـد تـا اشـکالات کارشـان را  خـار
بگیـرم. آن موقـع یـاد مـادرم می افتـادم کـه چطـور بـا صبـر و حوصلـه 

بـه مـن آمـوزش داده بود.»
سـال 76 یـک روز کـه سـر کلاس بـود، راهنمـای آموزشـی کـه از اداره 
آموزش وپـرورش آمـده بـود، او را صـدا زد. حکـم ابلاغیه ای در دسـت 
داشـت کـه در آن، از طاهره خانـم به عنـوان مدیـر دبسـتان دخترانـه 

روسـتا نـام بـرده شـده بود.
در 9 سـالی کـه طاهره خانـم در روسـتا تدریـس می کـرد، دبسـتان 
دخترانـه و پسـرانه تجمیـع بـود و با وجـود دانش آمـوزان زیـاد در یک 
کلاس دختـر و پسـر بـا هـم درس می خواندنـد امـا حـالا قـرار بـود دو 
مدرسـه در روستا دایر باشـد و او به دلیل تجربه حضورش، به عنوان 

مدیـر مدرسـه دخترانـه انتخـاب شـده بـود.
تعریـف می کنـد: دو ماهـی از سـال تحصیلـی گذشـته بـود کـه مدرسـه 
تفکیـک شـد. آن موقـع تنهـا خانمـی کـه در مدرسـه حضـور داشـت، 
مـن بـودم. تمـام معلمـان، نیـروی خدمـه و حتـی معـاون مدرسـه مرد 
بودنـد. از سـال تحصیلـی بعـد بود کـه کادر مدرسـه با حضـور خانم ها 

تغییـر پیـدا کـرد.
او چهار سـال مدیریـت مدرسـه را بر عهـده داشـت تـا اینکـه سـال 79 
کن شهرستان  ازدواج کرد و سال بعدش به دلیل اینکه همسرش سا
باخرز بود، تصمیم گرفت به این شهر منتقل شود؛ «پیش از این هم 
چند باری تصمیم داشـتم به شهرسـتان کاخک یا حتی روسـتاهای 
دیگـر بـرای تدریـس بـروم. احسـاس می کـردم حضـور در هـر مکانـی 
تجربـه منحصر به فـرد خـود را دارد ولـی هر بـار که برای ایـن موضوع 
اقدام می کردم، بزرگ ترهای روسـتا بـه آموزش وپرورش می رفتند و 
می گفتنـد مـا نمی گذاریم این خانم معلم برود و از او رضایت داریم.»

کبانان محله طاهره خانم  صفار در حال اهدای کلاه های دست بافت به پا
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محمدرضا کا�می خاطرات� از محله پروین اعت�امی را مرور میکند

�اسازی‌پ�ل،‌بین‌آ�ر�ای‌گاراژ
7

محله گردی

ویـن اعتصامـی را ماننـد کـ�  محمدرضا کا�مـی، محلـه پر ‌منشـادی| ا سـمیر
دسـتش می شناسـد. سـال13۵0 کـه هنـوز کـودک بـود، پـدرش از تهـران بـه 

� نزدیک به ۵4سـال  لشکر77مشـهد منتقـل شـد و بـه ایـن محلـه آمدنـد. حـا
اسـت کـه از سکونتشـان در ایـن محلـه می گـذرد. بعـد ازدواجـش هـم در 

همین محله ماند و در این سـال ها شـاهد رشـد و پیشـرفتش بوده اسـت.
او امـروز بـه عنـوان نماینـده کسـبه، عضـو شـورای اجتماعـی محلـه اسـت 

تـا بتوانـد بـه اهالـی خدمـت کنـد. بـا او کـه در محلـه قـدم می زنیـم، نه تنهـا 
کسـبه، کـه اهالـی محلـه هـم او را می شناسـند و سـلام و علیـک می کنند.

ایستگاه
 اول

ایستگاه
 دوم

ایستگاه
 سوم

ایستگاه
 پنجم

ایستگاه
چهارم

ایستگاه
ششم

در تقاطـ� شـهید سـلیمانی من� و بولوار 
جمهـوری، شـیر آب و حوض�ـه ای سـیمانی 
�ـرار داشـت. درکنـار شـیر آب، فضایـ� بـرای 
کبانان  اسـتراحت کارگـران فضـای سـبز و پا
بود. دهـه ۵۰مادربزرگم و سـایر خانم های 
همسـایه بـرای شست وشـوی لباس هـا و 

�رف ها به کنار شیر آب و حوض می رفتند.

بین پروین اعت�امی ۱۷و۱۹ گاراژی �دیمی هست 
که در آن زمان متعل� به مرحوم �لامرضا درخشان فربود.

ایـن گارژار �دیمـی، مح� پرورش شـتر، گوسـفند و انباری 
برای کاه بود. البته م�انی برای شیطنت های ب��انه مان 
هـم بـود. هـر زمان می خواسـتم پولـی را پنهان کنـم، میان 

آجرهـای دیوار گاراژ �ایم� می کردم.

 بیـن جمهـوری ۱۹و۲۱ حمـام کاخ بود که هم نمـره و هم عمومی 
داشـت. گاهـی در عالـم ب��ی بـرای رفتن به حمـام بهانـه می آوردم،

گر بیای� برایت ی� نوشـابه فانتا یا کوکا  پـدرم خدابیامـرز، می گفت:»ا
می خرم.« حا� جای آن را نانوای� سـن�� گرفته است.

مرحوم پدرم  محمدابراهیم،
شـیه  ر حا نشسـت�ی د ز ز با بعـد ا
خیابـان پرویـن اعت�امی)بیـن 
پروین ۱۶و۱8( م�ازه لوازم خان�ی 
راه انداخت. من از مدرسه که تعطی� 
می شـدم یا در سـه ماه تابستان، در 
م�ـازه او کار می کـردم. آن�ـه امـروز 

از کاسـبی بلدم، یادگار پدرم است.

دهه ۵۰ ی�ی از هم محلی هایم 
بـه نـام »اص�ـر جُلـ�« موتـور هـزار 
)سوزوکی( داشت. به کنار موتورش 
ضب� و دو باند �وب� با باتری های 
�وی ن�ب کرده بود و آهن� پخ� 
می کرد. او فق� شب های پنجشنبه 
و جمعه به این بولوار می آمد. کارمان 
ایـن بـود کـه در حاشـیه خیابـان 
بایستیم و او تا فرودگاه برود و برگرد 

و تماشای� کنیم! 

نبـ� پرویـن اعت�امـی ۱۷، ی� م�ـازه بقالـی بود. از 
آنجـا آدامـ� خروس نشـان می خریـدم. یـادش به خیـر؛
صد تا پوست آدام�  جم� کردم و به صاحب م�ازه تحوی� 
دادم. شرکت آدام� در ازای این تعداد، ی� توپ فوتبال 

�رمـی داد که از م�ازه دار گرفتم.

رآرا
شه

ی/
شاد

من
یرا 

سم
س:

عک
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سمیرا‌منشادی| زندگی امروزه پیچدگی های خاص خودش را دارد. 
مشـکلاتی کـه بین همسـران، والدیـن و فرزندان و حتی بـرای افرد 
اتفاق می افتد، نیاز به رسیدگی دارد. اما به دلیل هزینه های سنگین 
گاهـی، افـراد به دنبـال مشـاوره رفتن  مشـاوره و گاهـی به دلیـل ناآ
ح ترنم زندگی» توسـط معاونـت فرهنگی و  نیسـتند. از ایـن رو «طـر
اجتماعـی شـهرداری مشـهد  از سـال1400  در مسـاجد، مـدارس، 
پایگاه هـای بسـیج منطقـه7 در حال اجراسـت، تا از ایـن طریق به 

توانمندسـازی بانوان و نوجوانان کمک کند.
در هفته ای که گذشت، اختتامیه این طرح در فرهنگ سرای غدیر 
بـا حضـور رابطـان و کارشناسـان و مشـاوران روان شـناس برگـزار 
کـران  ح قدردانـی و همچنیـن ا شـد. در ایـن مراسـم از 41رابـط طـر
و بررسـی فیلـم سـینمایی «ملـی و راه هـای نرفته اش» توسـط مونا 

عابـدی، روان شـناس و خانواده درمان گر، انجام شـد.

حاشیه شهر، نیازمند توجه ویژه○●�
سـالن فرهنگ سـرای غدیر حتی یک صندلی خالی ندارد. همه حضار 
بـا دقـت فیلـم را دنبال می کننـد و گاهی دربـاره فیلم با کنار دستی شـان 
صحبـت می کننـد. طیبـه دلیر، یکـی از رابطان برگزیده اسـت کـه درباره 
ح ترنم زندگـی را در  ح می گویـد: امسـال اولین سـالی بـود که طـر ایـن طـر

مسـجد امام حسـن مجتبی )ع( محله زارعیـن برگزار کردیم.
دلیـر بـا بیـان اینکـه بیشـتر شـرکت کنندگان از قشـر بانـوان و دختـران 

جـوان محلـه بودنـد، توضیـح می دهـد: 
ح را اجـرا کردیـم، بیـش از حـد  هنگامی کـه طـر

انتظارمـان شـرکت کننده داشـتیم و میانگیـن سـن 
بیشـتر مخاطبـان بیـن 20 تـا 35سـال بـود.

او با بیان اینکه دوره تاب آوری در زندگی مشـترک را در مسجدشـان 
برگـزار کرده انـد، ادامـه می دهـد: بعـد از پایـان دوره هـم متقاضیـان 
زیـادی داشـتیم که خواسـتار تمدیـد جلسـه ها و برگزاری مسـتمر آن ها 

در مسـجد بودنـد.
کیـد می کنـد: باتوجـه بـه وضعیـت اقتصـادی مـردم در حاشـیه  دلیـر تأ
کنان حاشـیه    ح هـای رایـگان مشـاوره ای بـرای سـا شـهر، این گونـه طر

بیشـتر بایـد در نظـر گرفته شـود.
عصمت قاصد یکی دیگر از رابطانی اسـت که در این اختتامیه شـرکت 
کرده اسـت. به گفتـه او مسـجد صاحب الزمان)عج( در محله بهارسـتان 
یکـی از پایگاه هـای برگـزاری ایـن برنامـه بـود. او می گویـد: اسـتقبال از 
ح در محله ما بسیار چشمگیر بود و به همین دلیل سه دوره، میزبان  طر

ح در مسـجدمان بودیم. این طر
او می افزایـد: با توجه بـه سـنین مختلـف مخاطبـان، در مسـجدمان 

دوره هـا سـطح بندی شـد.

طرحی جامع برای مردم حاشیه شهر○●�
ح ترنم زندگی  معـاون فرهنگـی و اجتماعی منطقه7 با بیان اینکـه طر

در 41مسـجد، 7مدرسـه در منطقـه7 برگـزار شـده و حـدود 4هـزار نفـر 
ح آمـوزش دیده انـد، می گویـد: رشـد مراجعـات مـردم بـه  ازطریـق طـر
مؤسسات خصوصی و دولتی نشان می دهد دردسترس بودن عادلانه 
مشـاوره در همـه محـلات و به ویژه محـلات محروم، یکـی از ضروریات 
مهم و مؤثر در پیشـگیری از آسیب های اجتماعی است. از این رو ترنم 
زندگی با هدف دسترسـی آسـان مردم مناطق کم برخوردار به مشـاوره 

شـکل گرفته است.
مصطفی عباسی می افزاید: هم افزایی و ارتباط با مساجد، ارائه خدمات 
مشـاوره ای ارزان، ارائـه آموزش هـای خانـواده به صـورت کارگاهـی، بـا 
موضوعات تربیت فرزند درجهت فرزندآوری و تربیت صحیح فرزندان، 
ارتقـای روابـط زوجیـن درجهـت کاهـش طـلاق، خیانـت و ناسـازگاری 
زوجین و کنترل هیجانات در خشم و پرخاشگری و کاهش آسیب های 

ح بود. خانوادگـی از اهداف اجرای این طر
ح هرسال با مشاوران و استادان بیشتر برای مردم  او می افزاید: این طر
ح افزوده شده  ارائه شده و در هر دوره، نقاط ضعف برطرف و به غنای طر

است. از این رو هر سال تعداد افراد شرکت کننده بیشتر از قبل است.

عیدگاه

ده| یـک مـاه پیـش   مراسـم اهـدای نشـان  ا نجمـه‌موسـوی‌ز
مشهدالرضا)ع( برگزار شد؛ این نشان  به نخبگان و تاثیرگذاران 
در عرصـه شـهر و خدمتگـزاران راسـتین مشـهد اهدا می شـود.

امسال  در بخش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، انجمن راویان 
فتـح رضـوی واقـع در محلـه امام رضـا)ع( توانسـت دیپلـم افتخار 

نشان مشـهدالرضا)ع( را کسب کند.
سـال96 در مصاحبـه ای بـه فعالیت هـای ایـن انجمـن نگاهـی 
داشـته ایم. بـا گذشـت چندسـال بـه بهانـه کسـب دیپلـم افتخار 
نشان مشهدالرضا)ع( توسط انجمن راویان فتح رضوی، با مدیر 

ایـن انجمـن دوبـاره گفت وگـو کردیم.

هدف، پرورش 7هزار راوی○●�
پانزده سـال از روزی کـه انجمـن راویـان فتـح رضـوی فعالیـت خـود را 
آغـاز کـرده اسـت، می گـذرد. عبـاس آرانیـان، مدیر انجمـن، با اشـاره به 
اینکـه یکـی از برنامه هـای اصلـی این تشـکل، جذب و آمـوزش راویان 
جـوان اسـت، توضیـح می دهـد: بـرای ایـن موضـوع چشـم اندازی نیـز 

در نظـر گرفته ایـم؛ اینکـه در بـازه زمانـی 25 سـال بتوانیـم 7 هـزار 
راوی تربیـت کنیـم.

او از عضویـت 950 نفـر در انجمـن راویـان فتـح رضوی خبر 
می دهـد و می گویـد: تـا دو سـال پیـش، تعـداد راویـان 

پیشکسـوت، نسـبت به راویـان جـوان بیشـتر بـود، 
امـا در حـال حاضـر از ایـن تعـداد 340 نفـر راوی 

بـرادر جـوان، 200 راوی خواهـر جـوان و 410 راوی 
پیشکسـوت هسـتند.

راویان جوان در محضر پیشکسوتان در جلسات 

هفتگـی یـا ماهیانـه کارآمـوزی می کننـد و در حـال حاضـر بسـیاری از 
آن هـا مهارت لازم را بـرای حضور بدون کمک راوی پیدا کرده اند.

راویان دهه هشتادی○●�
آرانیـان بـا بیـان ایـن کـه آموزش هـا بـه دو صـورت کارهـای علمـی و 
پژوهشـی و تقویـت فـن بیـان و همچنیـن میدانـی ماننـد حضـور در 
مناطـق جنـوب کشـور صـورت می گیـرد، توضیـح می دهـد: 35 عنوان 
روایتگری در مجموعه تعریف شـده اسـت که شامل راهیان نور، دهه 
فجر، هفته بسیج، مساجد، حلقه های صالحین، مدارس و ... می شود.
او یادآور می شود: یکی از دستاوردهای انجمن این بوده که توانسته 
راویـان دهه هشـتادی تربیت کنـد؛ جوانانی که به صورت مسـتقل در 

مراسم  بزرگ اجرا دارند. 
مدیـر انجمن راویان فتـح رضوی، گریزی به تولیـدات این مجموعه 

می زنـد و بیـان می کنـد: کتـاب «نگاهـی اجمالـی بـه دفـاع مقـدس» از 
آثـار تولید شـده توسـط انجمـن راویـان فتـح رضـوی بـه چـاپ چهـارم 
خود رسـیده اسـت. همچنین سـه جلد کتـاب کار راوی که در سـال 96 
تولیـد و بـه چـاپ رسـیده بود، بـا نگاهـی جامع تر و کشـوری، بازنویسـی 

و تجدیـد چاپ شـد.

روایت هایی از جنگ 12 روزه○●�
آرانیان با بیان اینکه یکی از برنامه های انجمن، مطالعه و بررسـی هر 
حادثـه  و موضوعی اسـت که در مسـیر انقـلاب پیش می آیـد ، می گوید: 
به عنوان مثال حادثه ای مانند جنگ دوازده روزه این وظیفه را برای 
مـا ایجـاب می کـرد تـا بـا تحقیـق و شـنیدن روایت هـای مسـتند در این 

زمینه نیـز ورود پیدا کنیم.
به گفته آرانیان، این انجمن سالانه 5 هزار روایتگری در استان خراسان 
رضـوی دارد؛ «23 گـروه در شهرسـتان های اسـتان و هشـت گروه در 
مشـهد فعالیـت می کننـد و همچنـان در جـذب راوی و آمـوزش آن هـا 
هیچ گونـه محدودیتـی نداریـم و افـراد علاقه منـد می تواننـد بـه دفتـر 

انجمـن واقع در خیابـان امام رضـا)ع( مراجعـه کنند.»
این انجمن سال های پیش نیز درخشیده و در جشنواره مالک 
اشـتر به عنوان مجموعه ای نمونه معرفی شـده اسـت اما 
آرانیـان کسـب نشـان مشـهدالرضا)ع( را افتخـاری برای 
این مجموعه می داند و می گوید: دفتر اصلی انجمن 
در شـهر امام رضـا)ع( قـرار دارد و کسـب ایـن نشـان، 
انگیـزه مـا را بـرای پیشـبرد اهدافمـان، قوی تـر و 

مسئولیتمان را سـنگین تر می کند.

انجمن راویان فتح رضوی، دیپلم افتخار نشان مشهدالرضا)ع( را کسب کرد

افتخاری‌برای‌محله‌امام‌رضا)ع(
8
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عیدگاه

ح »ترنم زندگی« در منطقه7 برگزار شد اختتامیه طر

توانمندسازی‌بانوان‌در‌زندگی



�یابان‌مخابرات

۲ مشـهد در ایـن معبـر     اداره مخابـرات ناحیـه
�ـرار دارد. فروشـ�اه تعاونـی م�ـرف کارکنـان ایـن 
اداره نیـز در سـمت راسـت سـاختمان بنـا شـده اسـت.

وجـود تعاونـی، اداره مخابرات و مجتم� ورزشـی وی�ه 
کارکنـان باعـ� شـده نیروهای ایـن اداره در ایـن معبر 

زیـاد رفت وآمـد کننـد.

مجتم� ورزشـی شـهدای مخابرات در سـال۹۷
. ایـن مجتمـ�  ره افتتـاح شـد زیـر ن�ـر همیـن ادا
مجموعـه ای ورزشـی و تفریحـی بـا ام�انـات ویـ�ه 
است. علاوه بر کارکنان مخابرات مشهد، ورزش�اران 
آزاد هـم می تواننـد از ایـن مجموعـه اسـتفاده کنند.
زمیـن فوتسـال، والیبـال، اسـتخر، ازجملـه ام�انات 

ایـن مجتم� ورزشـی اسـت.

علـی کرباسـی متولـد ۱۳۴۲ از �دیمی هـای 
کنون در این  این کو�ه اسـت. او که از سـال۵۷ تا
کو�ـه سـ�ونت دارد، زمانـی را بـه خاطـر مـی آورد 
کـه بـا دوسـتان هم سن وسـال� در زمین هـای 
خالـی کو�ـه تیله بـازی می کردنـد. آ�ای کرباسـی 
شـاهد آبادانـی  معبـر طی این سـال ها بوده اسـت.

فرامـرزی‌|خیابـان خرمشـهر19 تـا دهه 60«خیـام» نام داشـت اما به ایـن دلیـل کـه خیابان دیگری در شـهر 
ک گـذاری شـده بـود، نامـش تغییـر یافـت. معابـر اطـراف ایـن خیابـان، نـام مناطـق جنگـی  بـه ایـن نـام پلا
ماننـد شـوش، دارخویـن را بـر خـود دارنـد و ایـن معبـر نیـز هویـزه نامیـده شـد. قدمـت خیابـان هویـزه بـه 
کنان محلـه، زمین هایـی کشـاورزی را بـه خاطـر دارنـد کـه به مـرور جایـش  دهـه۲0 بازمی گـردد. اولیـن سـا

را بـه خانه هـای ویلایـی داد.

مسـجد حضـرت ابوالفض� العبـاس)ع( کـه 
بـه »مسـجد عباسـی« شـهرت دارد در سـال۱۳۴۶
توس� مرحوم خانم �یاب�ی، خیر محلی، ساخته 
شـد و در سـال ۶۷ توسـ� خیـران تجدیـد بنا شـده 
اسـت. ت�ویـر بیست شـهید محلـه روی ورودی 
مسـجد ن�ـب شـده و حـال و هـوای متفاوتـی بـه 

ایـن معبر داده اسـت.
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